
۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی

ادامهازصفحه۱۲
w w w . F D N . I R w w w . F D N . I Rw w w . F D N . I R

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹   شماره ۳۱۸۱شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹   شماره ۳۱۸۱

فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

برایفصلاول»کتابباز«خواستمبه
پشتصحنهاشبروموازآنجاروایتی
داشتهباشمازچگونگیساختبرنامه
وانتخابمیهمانهاو...آنقدرصمیمی
وگرمبودندوســـوالاتمرابهصداقت
جوابمیدادندکهدلمنمیخواستپشتصحنهراترککنم.حرفشان
اینبودکهقصدشـــانایننیســـتمردمراکتابخـــوانکنند.آنهافقط

میخواهندیکبرنامهسرگرمیبههمراهکتاببسازند.
محمدرضـــارضائیان،تهیهکنندهبرنامهدرگفتوگوییکهدرفصلاول
برنامهبااوداشـــتم،هدفشازساختاینبرنامهرادوستداشتنکتاب
عنوانمیکردومیگفت:»چونکتابرادوســـتدارمبهســـراغبرنامه
کتابیرفتم.پدرمســـالیانسالاســـتکارمندانتشاراتمدرسهاست.
بارهاگفتهاماینبرنامهرادینیبهپدرممیدانم.مندانشآموختهرشته
فرهنگوارتباطاتمباگرایشسیاســـتگذاریفرهنگیوایندغدغهمن
اســـتکهبرنامهکتابیایبســـازمکهدرآنســـرانهمطالعهکممردمدر
سرشانکوبیدهنشود،آسیبشناسیهابهآنمعناپررنگنباشدوکتاب

راازدریچهسرگرمینگاهکنیم.«
رضائیـــانتاکیدکرد:»مادربرنامهماننمیخواهیمبگوییممردمکتاب
نمیخوانند،چونبرنامههایدیگریهستندکهازاینموضوعصحبت
میکنند،البتهنهاینکهنگوییم،شـــایددرخلالصحبتهاازاینموارد
صحبتکنیم،اماپایهوبنیانبرنامهرارویاینموضوعنگذاشـــتهایم؛
چونبرنامههایدیگریبااینموضوعوهدفســـاختهمیشود.ولیتا
بهحالبرنامهایکهکتابرایکعنصرسرگرمکنندهببیند،نداشتیم.«
هدفشانرارویهمینموضوعپایهریزیکردندوبخشهایمختلفیکه
بهبرنامهاضافهشـــد،برپایههمینسیاستگذاریبود.شایدهمبهخاطر
همیننگاه)برنامهایکهکتابرایکعنصرسرگرمکنندهببیند(بودکه
پایســـلبریتیهاهمبهبرنامهبازشد.خیلیهاازهمانابتدایساخت
برنامه،موافقحضورسلبریتیهانبودندوتنهاایراداینبرنامهرادعوت
ازســـلبریتیهامیدانستندوهمچنانمعتقدندحضوراینافرادباعث
میشـــودبحثکتابواردجریاندیگریشـــود.وقتـــیبارضائیاناین
انتقاداترامطرحکردیم،گفت:»ماهمســـلبریتیدعوتمیکنیم،هم
غیرازآنها.همنویسندههاواهالیکتابوهماهالیرادیووتلویزیون.
طبیعتایکیازوجوهجذاببرایمردم،شـــنیدنحرفهاییاســـتکه

دوســـتدارنداززبانچهرههایمحبوبشانبشنوند.بهعنوانبخش
ســـرگرمکنندهطبیعتاماازاینموضوعاســـتفادهکردهایم.اتفاقیهم
کهاینجامیافتدایناســـتکهمردمبرایاولینباربرنامهایرادرمورد
کتابمیبینندکهدرآنمدیرانیامشـــاهیرحوزهکتابنیســـتند.در
اینبرنامهافرادیکهدرفیلمها،فضاهایفرهنگیوورزشـــیدیدهاند،
برایاولینباردرموردعلایقکتابیشانبهمردممیگویند.باورکنیدما
دریکیازبرنامههایفصلپیشچونمیهمانبرنامهبهصورتدرازکش
کتابمیخواند،آنقدربازخوردخوبومثبتگرفتیمکهحدنداشـــت.
یکزمانیکهقالبســـنگینمیشـــکند،برایمردمجذاباست.مادر
طولهفتهکهپنجشـــبپخشداریـــم،بابازخوردهایعجیبوغریبی
روبهرومیشـــویم.مثلاکاراکترهاییمیآیندکهفکرنمیکنیمبرنامهبه
قولمعروفبگیرد،امابراســـاسدیالوگهاییکهگفتهمیشود،مدل
رجوعبهکتابوزیســـتکتابیبرنامهیکدفعـــهمیبینیمبازخوردها
چقدرمثبتاســـت.بالای85درصداعلامرضایتداشـــتهایم.جدیدا
همکهدراســـتورینظرسنجیمیگذاریمومتوجهمیشویمرضایتها

ازبرنامهزیاداست.«
فارغازهمهنقدهاوگفتوشنودهاکتاببازچندینفصلساختهشده
ونشـــاندادهکهمردماینبرنامهرادوستدارند.شایدقبلازکتابباز
باورماننمیشـــدشـــاهنامهخوانیمیتواندبهیکبرنامهاضافهشود،
اماهمینشـــاهنامهخوانیکهدراینروزگارازیادخیلیهارفته،جایش
راوســـطاینبرنامهبازکردهاســـتیااینکههمینقسمتاخیردرمورد
مولویشناســـیصحبتشـــدوبهگفتهسازندگانآنقدرازاینبخشها
اســـتقبالمیشودکهبازهمبهفکرساختناینفرمبرنامهافتادند.

کتاببازبعدازساخت4فصل،جایگاهشرادربینکتاببازانوعموم
مردمپیداکردهاستومدیرانوسازندگاناینبرنامهبایدبهنحواحسن
ازاینموقعیتویژهبهرهببرند.برایهمینخواستیمتاسوژهامروزرابه
اینمسالهاختصاصدهیم؛برنامهایکهدوستداشتنیاستوبودنش
درفضایتلویزیون،میتواندفصلجدیدیدربرنامهســـازیبامحتوای
کتـــابوترویجکتابخوانیفراهمکند.۲4آبانماه،روزاولهفتهکتاب
وکتابخوانـــیرابهبرنامه»کتاببـــاز«اختصاصدادیم.افرادمختلفدر
اینگزارشباتوجهبهحوزهتخصصیخودشـــانازمواجههشـــانبااین
برنامهنوشتندوباارائهراهکارهاییسعیداشتندازمسائلیبگویندکه

پیشنهادهایتازهایرادراختیارسازندگانکتاببازبگذارند.

ادامهدرصفحه۱۳

بازیگران ایرانی در خیابان های ترکیه
بـــا آغاز تصویربرداری »ملکه گدایان« در مردادماه و ضبط اولین ســـکانس در خیابان الغدیر تهران، عوامل این 

سریال برای ضبط سکانس  های ابتدایی وارد کشور ترکیه شدند. 

در اســـتانبول، سکانس  های آغازین سریال تصویربرداری خواهد شد و در این شهر پانته آ بهرام، آرمان درویش، 

شـــبنم قربانی و مریم ســـرمدی جلوی دوربین حسین سهیلی زاده می روند. در ملکه گدایان، باران کوثری، رویا 

نونهالی، پانته آ بهرام، آرمان درویش، محمدرضا غفاری، رضا بهبودی، الهام کردا، یســـنا میرطهماســـب، علی 

اوجی، ســـولماز غنی، بهشاد شریفیان، عرفان ناصری، شبنم قربانی، علی صلاحی، مریم سرمدی، نورا محقق 

و فرزاد فرزین به ایفای نقش پرداخته  اند. این درام اجتماعی به قلم حامد افضلی و امین محمودی است که در 

خلاصه داستان آمده است: »امروز تو، می تونه فردای من باشه... هیچ کس از سرنوشت خبر نداره... حتی شما... .« دومین سریال حسین سهیلی زاده، در شبکه نمایش 

خانگی محصول نبراس پیکچرز است که تهیه کنندگی آن را رحمان سیفی آزاد و علی طلوعی برعهده  دارند و ایرج محمدی، مشاور پروژه این سریال است. سریال »ملکه 

گدایان« با رعایت پروتکل های بهداشـــتی درحال انجام اســـت و در آذرماه به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش خواهد شد. طاین سریال هم سرمایه گذاری چون سریال 

»مانکن« دارد و در کنار نام علی طلوعی، نام شرکت نبراس پیکچرز به چشم می خورد. شرکتی که در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت دارد. در یکی دو سال 

اخیر شاهد ساخت آثاری هستیم که شرکت هایی از کشورهای همسایه در آن سرمایه گذاری می کنند. 

 40هزار هنرآموز موسیقی داریم
سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری در مراسم رونمایی از سامانه آموزشگاه های آزاد هنری به آمار قابل توجهی 

اشاره کرد و گفت: »امروز بیش از ۶ هزار و 135 آموزشگاه هنری مجوز فعالیت دارند که قریب ۴۰ هزار هنرآموز 

در آنها ثبت نام کرده اند. در دوران دولت دوازدهم تقریبا 3۰درصد مجوز آموزشگاه ها افزایش پیدا کرده است.« 

حســـینی افزود: »پاره ای از درخواســـت های بازمانده از ســـال های قبل در این دوره رسیدگی شد و تعدادی از 

آموزش های غیررسمی که در قالب های رسمی ارائه نمی شد با این همراهی که در دفتر برنامه ریزی و آموزش های 

هنری صورت گرفت به قالب رسمی پیوستند. نکته دیگری که مورد دقت همکارانم بود، نقشه پراکنش آموزشگاه ها 

بود تا حتی مناطق کم برخوردارتر هم بتوانند چنین خدمتی را در نزدیکی خودشـــان داشـــته باشند. البته این 

ایده تبدیل به یک طرح پژوهشـــی مهمی پیوســـت که به عنوان طرح مطالعات آمایش آموزش هنر درحال پیگیری است و در ماه های آینده به عنوان یکی از سرمایه های 

ما در دسترس قرار خواهد گرفت.« 

وی بیان کرد: »ســـامانه ای که امروز رونمایی شـــد، برآمده از دستورالعملی اســـت که از آذرماه سال گذشته به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و مایه آن شد 

که همکاران در حوزه فناوری اطلاعات به طراحی و راه اندازی ســـامانه آن اهتمام کنند. این ســـامانه یکی از ۶، هفت ســـامانه ای اســـت که مجوزهای معاونت هنری را 

شامل می شود.«

شنوندگان رادیو عربی ایران از عربستان �پیام می دهند
امروز 23 آبان شصت وسـومین سـالگرد تاسـیس رادیـو عربی برون مرزی صداوسیماسـت. سـیدعباس انجام، 

مدیرکل شـبکه رادیویـی عربی و آفریقایی رسـانه ملی گفـت: »برخی شـنوندگان ما از عربسـتان و مغرب عربی 

هـم مخاطـب ایـن رادیو به شـمار می رونـد و از آن به عنـوان صدای اسـلام اصیل یـاد می کنند.« 

وی بـا اشـاره بـه برنامـه »یمن التصـدی و التحـدی« کـه از آغاز تجـاوز عربسـتان به همراهـی و حمایـت ایادی 

اسـتکبار جهانی هر شـب به روشـنگری می پردازد، گفت: »دیگر برنامه های این رادیو ماننـد »عراق الرافدین«، 

»بحریـن الصمـود«، »ارض المقاومـه« و... نیـز بـا همیـن اسـتراتژی، تولیـد و پخش می شـوند. لذا رسـانه های 

نظام سـلطه امـکان یکه تازی ندارند و در صحنه رسـانه تنهـا و بی رقیب نیسـتند. درواقع یکی از پشـتوانه های 

قـوی بیـداری اسـلامی و مطالبه مشـروع خـروج نیروهـای آمریکایـی از منطقـه و روحیه جهـادی ملت ها، رسـانه های برون مرزی جمهوری اسـلامی  اسـت کـه رادیو 

عربـی بخشـی از این منظومه را تشـکیل می دهـد و امیدواریم همچنـان راه تعالـی را بپیماید.« 

سـیدعباس انجـام تصریـح کـرد: »رادیـو عربـی برون مـرزی رسـانه منحصربه فرد بـه لحـاظ محتوا، مضمـون، تنـوع و شـکل اسـت؛ به شـکلی کـه در آن از برنامه های 

سیاسـی و خبـر تـا برنامه هـای دینـی و مذهبـی، اجتماعـی و فرهنگـی و توجـه بـه همه اقشـار حتـی کـودک و نوجـوان در تمامی قالب هـا به ویـژه نمایش و مسـتند 

یافـت می شـود.« 

با انتشار خبر کشف واکسن کرونا، سهام نتفلیکس سقوط کرد
ارزش ســـهام نتفلیکس روز دوشنبه ۹ نوامبر به دنبال انتشـــار خبر امیدبخش بودن نتایج فاز سوم آزمایش های 

کلینیکالی واکســـن کرونای شـــرکت داروســـازی فایزر آمریکا با افت ناگهانی مواجه شد. این البته درحالی بود 

که بازار ســـرمایه با اعلام این خبر با رشد همراه شـــد. بااین حال همان طور که انتظار می رفت شرکت هایی مانند 

نتفلیکس و دیگر سرویس های آنلاین که در طول این ۹ ماه از فعالیت آنلاین و از راه دور سود برده بودند با سقوط 

سهام روبه رو شدند. 

باوجود این تغییرات بازار، سرمایه گذاران انتظار دارند، با مدیریت بیماری، الگوی بازار به دوران پیش از همه گیری 

کرونا بازگردد و البته قابل پیش بینی است که با بازگشت به دوران گذشته، مردم به طور بالقوه وقت کمتری برای 

نتفلیکس خواهند گذشت و این کاهش سهام نتفلیکس نتیجه همین پیش بینی ها بوده است. 

طبق برآوردها، ســـهام شـــرکت های نتفلیکس و زوم بیشـــترین سقوط را در بازار داشته و سهام شـــرکت های آمازون و فیسبوک نیز با پنج درصد سقوط همراه بوده است، 

درحالی که سهام شرکت های هواپیمایی با 1۶درصد صعود به این خبر واکنش مثبت نشان داده اند. 

نتفلیکس یک شرکت آمریکایی است که به پخش آنلاین در سطح جهانی و تولید محصولات نمایشی می پردازد. این شرکت در بیش از 1۹۰ کشور جهان خدمات ارائه 

می دهد و در شهر لوس گاتوس کالیفرنیاست و سهام آن در بازار بورس نزدک معامله می شود. 

چارسو

کتاب منتشر می شود 

کســـی  رهـــا  نقد آ و 

نمی خوانـــد، حالا ما از 

کتاب می نویسیم، کسی 

می خواند یا نه؟ راستش 

خودمان هم نمی دانیم، 

اما روزنامه نگاران حوزه کتاب اغلب شـــان از آنهایی هســـتند که برای عشق شان 

می نویسند و کاری به این حرف ها ندارند. از آنها هستند که به راه بادیه رفتن را هم 

به از نشستن باطل بدانند. برای همین هم هست که در روزگار کرونا هم می گردند 

دنبال اتفاقات این حوزه و تلاش می کنند درباره هر آنچه می شود و باید نوشت. 

بـــا این اوصاف حتما می توانید درک کنیـــد که روزنامه نگاران و خبرنگاران کتاب 

هرقدر هم حرف و نکته و انتقاد داشـــته باشند، باز هم برنامه »کتاب باز« را دوست 

دارند و دنبال خواهند کرد؛ برنامه ای که شاید ابتدای کار فکر نمی کردیم چندان 

طولانی شود، اما ماند و به برنامه ای بدل شد که عمری چندساله دارد. گذر زمان و 

بالارفتن عمر هم شوخی نیست دیگر... سطح توقعات را بالا می برد، طبیعتا حالا 

ما از کتاب باز توقع داریم پخته تر و سخت تر باشد و به نظر بنده و برخی همکاران 

این اتفاق نیفتاده است. قبل از پرداختن به اینکه چرا این اتفاق نیفتاده، نگاهی 

بیندازیم به آنچه درباره کتاب در جامعه می گذرد؛ از زندگی معمولی آدم ها گرفته 

تا فضای مجازی و فضاهای دانشـــگاهی و... . هرچند سال هاســـت رسانه ها از 

کتاب حرف می زنند، اما واقعیت این است که از سال های دور مردم به نظرات هم 

برای خواندن یک کتاب بیشتر اتکا می کردند، مثلا اگر دوست یا فامیلی خواندن 

کتابی را توصیه می کرد، احتمال خوانده شدنش خیلی بیشتر بود تا نوشته رسمی 

یک رسانه. هرچند قشر خاصی طبیعتا رسانه های همسو با خودش را مرور می کرد 

و آنچه می نوشـــتند را در انتخاب هایش مدنظر قرار می داد، اما عامه مردم همان 

فرهنگ شفاهی را برای انتخاب هایشان ترجیح می دادند و گویی تصور می کردند 

وقتی شخصی را می شناسند، با خیال راحت تری می توانند به حرفش تکیه کنند. 

در این میان رسانه های تخصصی کتاب هم کم وبیش بودند و البته نماندند... اما در 

زمان حیات شان بر قشر کتابخوان تاثیر می گذاشتند. حالا و در عصر سیطره فضای 

مجازی امکانات بیشتری برای معرفی کتاب هست. کلی صفحه پرمخاطب می توان 

پیدا کرد که از کتاب ها می نویسند و برخی بریده کتاب ها را تبلیغ هم می کنند. 

ســـلبریتی ها هم چندسالی است از این طریق وارد عمل شده اند و کتاب هایی را 

تبلیغ می کنند. لایوهای اینستاگرامی داستان خوانی که در دوران کرونا هم رشد 

خوبی را پشت ســـر گذاشـــته اند به میان آمدند و خلاصه کتاب نسبت به گذشته 

صاحب ویترین بزرگ تری شد. 

کتاب باز هم درست بین این دو مرحله بود که اضافه شد به یک اتفاق در حوزه کتاب. 

با معرفی کتاب های خشک و معمول که گاه در برنامه های تلویزیونی شاهدش بودیم 

فرق داشت و جدای از این برنامه تخصصی کتاب بود؛ برنامه ای برای عشق کتاب ها 

که حال وهوای متفاوتی هم داشت طبیعتا. چهره های مختلفی را به برنامه دعوت 

کرد و با آنها درباره کتاب حرف زد. هرکدام هم پیشنهادهایی برای مطالعه داشتند 

و حرف هایی برای خواندن. مسلما این اتفاق خوبی است؛ از سینماگر و نویسنده 

گرفته تا اندیشمند و روزنامه نگار میهمان برنامه شدند و از کتاب حرف زدند، اما اگر 

نگاهی به فهرست میهمان هایی که در ویکی پدیا منتشر شده بیندازیم، می بینیم 

روند دعوت از میهمان ها به نوعی رفته سمت چهره محوری و همین هم می تواند 

آســـیبی برای یک برنامه با موضوع کتاب باشد؛ آسیبی که در فضای مجازی هم 

شـــاهدش هستیم. راستش در برخی موارد پای سلبریتی هایی به برنامه باز شده 

که وقتی درباره کتاب حرف زده اند، گفتارشـــان چندان قابل باور نبوده و از کتاب 

به شکلی حرف نمی زده اند که یک آشنا و مانوس با کتاب حرف می زند، چه رسد به 

اینکه طبق عنوان برنامه کتاب باز باشند. 

طبیعتا معرفی کتاب با آن شیوه پیشین که فلانی می گوید خوب است با آنچه در 

یک برنامه تلویزیونی پیش می رود، باید متفاوت باشد. مسلما توقع می رود میهمان 

موردنظر بتواند لااقل از کتاب طوری حرف بزند که حس کنیم می داند از چه حرف 

می زند و این اتفاقی اســـت که در کتاب باز مدام کمرنگ و کمرنگ تر شده است. 

گویا این برنامه هم مثل همه اتفاقات و رســـانه های این روزها تحت تاثیر فضای 

مجازی قرار می گیرد و گاهی حال وهوایی پیدا می کند که برای دنبال کنندگان 

کتاب چهره مطلوبی ندارد. کم کم می شود چیزی شبیه آماری که وزارت ارشاد از 

رشد چندبرابری تعداد کتاب های منتشرشده می دهد و کسی هم نمی رود سراغ 

اینکه کتاب ســـازی ها را جدا کند و ببیند واقعـــا چه تعداد از این کتاب ها کتاب 

بوده اند! کتاب باز چهارســـاله شده، اما نتوانسته مسیری را طی کند که بگوییم 

برنامه روبه پیشرفت بوده است. شاید بگویید اصلا قرار نیست چنین توقعی داشته 

باشیم، هرچند موافق نیستم، اما قبول... برنامه قرار نیست چنان تخصصی باشد 

که مخاطب نه چندان مانوس با کتاب از آن فاصله بگیرد، اما طبیعتا باید در عین 

حفظ جذابیت هایش بتواند دست مخاطب را بگیرد و او را یک پله بالاتر ببرد. کاری 

کند که او کمی با کتاب مانوس تر شود و این برنامه برایش فرق داشته باشد با دیگر 

سلبریتی محورهای غالبا یخ و بی مزه ای که پر هستند از بگو و بخند و حرف های 

زرد. کتاب باز خوب است، اما باید بهتر باشد. اگر هم می گویید نه، باید برنامه های 

بیشتری با درجه بندی های مختلف داشته باشیم. باید بتوانیم جز حرف زدن با 

چهره ها ایده های جذاب تری داشـــته باشیم برای ایجاد پیوند میان یار مهربان و 

جامعه نسبتا نامهربان ایران با کتاب. 

سرانه مطالعه مردم ایران پایین است؟ 

بله، بسیار پایین است و درباره دلایلش 

مثنوی ها سروده اند. هر وقت که در ایران 

تبدیل شـــدن یک مساله به دغدغه ای 

عمومی، باعث می شود همه به این فکر 

بیفتند که بالاخره باید کاری کرد و به هر 

طریقی مشکل را حل کرد، بازار راه حل های جعلی و گمراه کننده هم به راه می افتد تا جایی 

که تعدادی از مسببان آن مشکل می توانند در جایگاه حلال مشکلات و به عبارتی کاسبان 

دغدغه، وارد میدان شـــوند. خب چرا سرانه مطالعه در ایران پایین است؟ از آموزش ضعیف 

ادبیات فارسی در دبستان و دبیرستان ها گرفته تا عادت ندادن و جا نینداختن کتابخوانی 

به عنوان یک لذت و یک تفریح، دلایل مختلفی را می توان برشمرد. اما یک نکته که هرقدر 

به سال های اخیر نزدیک تر می شویم، بیشتر تاثیر می گذارد، مهجور و ناپیدا شدن قهرمانان 

حوزه اندیشه و ادب و هنر است. این وادی احتیاج به قهرمان دارد تا افراد عادی جامعه را به 

سمت یک قله فرهنگی و فکری سوق دهند. اگر امروز در یکی از خیابان های همین تهران، 

از چندین رهگذر بخواهیم که نام چندین شـــاعر و نویســـنده معاصر کشورشان را بگویند، 

احتمالا اکثرشان به نام هایی مثل فروغ فرخزاد، پروین اعتصامی، سهراب سپهری، احمد 

 شـــاملو، اخوان ثالث و امثال آنها اشاره خواهند کرد یا در میان نویسندگان به کسانی مثل 

جلال آل احمد و صادق هدایت. تمام این افراد سال هاست که از دنیا رفته اند. اینها قهرمانان 

حوزه ادبیات مدرن فارســـی در تاریخ معاصرند اما ماضی ایران هستند و هر چند، اینکه آیا 

سطح کلی ادبیات امروز ایران، از دیروز بالاتر است یا پایین تر، می تواند محل مناقشه باشد. 

در این نمی توان تردید کرد که امروز هم کسانی داریم که لااقل نسبت به بعضی از دیروزی ها 

حتی قابلیت بیشتری برای قهرمان شدن دارند. چرا شاعران و نویسندگان امروز ما قهرمان 

نمی شوند و رویای شبیه شدن به آنها، کسر قابل توجهی از جامعه را به سمت کتاب سوق 

نمی دهد؟ فرض کنیم که در دهه های 2۰ و 3۰ و ۴۰ شمسی، یک انجمن ادبی در تهران 

تاسیس می شد که خواننده ها یا هنرپیشه های مشهور لاله زار و سینمای فیلمفارسی را به 

سکوی محفلش دعوت می کرد و آنها می نشستند و درباره کتاب هایی که از آثار مهم تاریخ 

ادبیات ایران و جهان خوانده اند، با حاضران ســـخن می گفتند. در سایه چنین نام های زرد 

و ســـطح پایین اما پرآوازه ای، آیا هیچ وقت امکان داشـــت که نام هایی مثل بامداد، فروغ، 

پروین و سهراب به خود ببالند و همه گیر شوند؟ آیا جامعه ادبی ایران اجازه می داد که یک 

محفلی، با عنوان انجمن ادبی، چنین نمایش مضحکی را اجرا کند؟ آن چهره های مشهور 

غنا و طرب می توانستند در محیطی که برچسب ها و عناوین واقعی خودشان را داشت، میان 

طرفداران انبوه  خودشـــان جمع شوند و از شهرت شان لذت و بهره ببرند؛ اما حق نداشتند 

بدون صلاحیت، به حوزه نخبگان وارد شوند و غیر از عناوینی مثل خوش تیپ و خوش رقص 

و خوش ادا، عناوین دیگری مثل باسواد و تحلیلگر و فرهیخته را هم این بار بدون صلاحیت، 

از صاحبان اصلی اش بربایند. اواخر دهه ۹۰ شمسی هستیم و این اتفاق در ابعادی بزرگ تر 

رخ داده است. حالا نه یک انجمن ادبی، بلکه در یک برنامه گفت وگومحور سیمای ملی، از 

مربی آشپزی و شاخ مجازی گرفته تا هنرپیشه های نیمه بفروش سینما، به یک برنامه تلویزیونی 

می آیند تا در مقام فرهیختگان جامعه، به تبلیغ کتابخوانی بپردازند اما چیزی که درواقع اتفاق 

می افتد، تبلیغ خود آن آدم ها به عنوان افرادی فرهیخته و کتابخوان است و بله! این چیزی 

اســـت که اتفاقا برای آنها خیلی شیرینی دارد. مستند است که هنرپیشه ها و مشاهیری از 

این دست، در همین کشور خودمان، پول می دهند تا نویسندگان در سایه، به نام آنها کتاب 

داستان بنویسند. آنها چنین می کنند یا مجموعه شعر منتشر می کنند و بازدیدهای پرشمار 

اینستاگرامی از مراسم رونمایی کتاب شان، روی نام شاعران مستعد امروز سایه می اندازد و 

نمی گذارد که به قدر سهراب، فروغ و پروین معروف شوند. همین نخواهد گذاشت که جامعه 

امروز ما قهرمان های واقعی ادبیات، فرهنگ و اندیشه داشته باشد. قطعا این چهره های مشهور 

خیلی علاقه دارند که عنوان نخبگی را هم در کنار عناوین دیگرشان قطار کنند و اگر برای اینکه 

کسی به نام شان کتاب داستان بنویسد، پول می پردازند، برای آمدن به این برنامه تلویزیونی 

حتی پول هم می گیرند. حتی مجری برنامه هم یکی از آنهاست و خب! اگر به کارشان ایراد 

بگیرید، خواهند گفت که ما داریم کتابخوانی را ترویج می دهیم. طبعا توقع نداریم آنها اعتراف 

کنند که دارند سلبریتی ها، یعنی خودشان را تبلیغ می کنند نه کتابخوانی را. اگر پول دادن 

یک هنرپیشه برای اینکه کتاب داستانی به نامش منتشر شود، تبلیغ کتابخوانی است نه 

تبلیغ برای آن هنرپیشه، برنامه کتاب باز هم در مسیر قهرمان سازی از نخبگان ادب و اندیشه 

حرکت می کند، نه دست و پا کردن وجاهت نخبگانی برای سلبریتی ها. القصه اینکه همه 

جا مال آنهاست. کلی برنامه در همین تلویزیون هست که این افراد به عنوان میهمان جلوی 

دوربینش می نشینند و درباره هر چیزی که دل شان خواست حرف می زنند. فضای مجازی 

هم که هست و آنها در آن داروساز، سیاستمدار، روانشناس، نظریه پرداز اجتماعی، تحلیلگر 

فلسفی و امثال اینها هستند و با کتاب باز سروش صحت مشخص می شود که نخبگان ادبی 

و فرهنگی هم هستند. سلبریتی ها نمی گذارند که در هیچ کدام از حوزه های تخصصی، افراد 

شایسته واقعی، مطرح شوند و قهرمان شوند و اتفاقا حالا با برنامه ای مثل کتاب باز، مهم ترین 

سنگر را اشغال کرده اند؛ یعنی جایگاه نقد خوشان را، جایگاه نخبگان را. در زمانه ای که از 

مجاری غیررسمی به این افراد مرتب اعتراض می شود که چرا سطح فرهنگی جامعه را پایین 

آورده اید و رنگ همه تحلیل ها را زرد کرده اید، آنها می روند و روی همان کرسی می نشینند که 

از آن باید امثال خودشان به طور رسمی نقد شوند. عجیب نیست اگر فردا ببینیم که کرسی 

نقد سلبریتیسم هم با حضور همین سلبریتی ها به راه بیفتد و اصلی ترین منتقدان چنین 

جریانی را حتی از دم در به داخل راه ندهند! در دوره ای به ســـر می بریم که حوزه عمومی 

جامعه، ســـلبریتی ها را به شدت نقد می کند اما سیاستگذاری کلان در مدیریت فرهنگی، 

با هر دوپینگی سعی دارد آنها را سرپا نگه دارد و نگذارد از تعدادی هوادار که هنوز برای آنها 

باقی مانده، سلب اعتمادبه نفس شود. واقعا عجیب نیست؟ آیا این وظیفه سیاستگذاران 

کلان نبود که حتی اگر امروز عموم مردم درباره سلبریتی ها چنین نمی گفتند، می آمدند و 

آنها را آگاه می کردند و نمی گذاشتند که در دامچاله ابتذال بیفتند؟

پخـش پنـج سـری و تولیـد بیـش از 5۰۰ قسـمت از هـر برنامـه ای 

در تلویزیـون کار سـختی اسـت. خاصـه اینکـه موضـوع آن کتـاب و 

کتابخوانی هم باشـد. صحبت از برنامه »کتاب باز« اسـت که از سـال 

۹5 و بـا اجـرای امیرحسـین صدیـق میهمـان خانه هـای مردم شـده 

و هنـوز هـم بیـرون نرفتـه اسـت. تـداوم و سـاخت فصل هـای بعدی 

یـک برنامـه تلویزیونی عموما نشـان دهنده موفقیت آن برنامه اسـت 

و تـداوم سـاخت و پخـش »کتـاب بـاز« از شـبکه نسـیم مویـد همیـن 

نکتـه اسـت. امـا مسـاله بزرگ دربـاره این برنامه آفتی اسـت که اکثر 

برنامه های چندفصلی دچارش می شـوند. وقتی رسـانه ای با بحران 

یـا کمبـود مخاطـب مواجـه اسـت از هـر برنامـه ای که بتواند مـردم را 

پـای گیرنده هـا بنشـاند حمایـت و اسـتقبال می کنـد و با قـرار دادن 

امکانـات و بودجـه بیشـتر درصدد این اسـت کـه آن تعداد مخاطبان 

را حفـظ کنـد یـا حتـی افزایـش دهـد. کتاب بـاز هـم وارد فهرسـت 

برنامه های پربیننده شـد. پس از پایان فصل اول و با تغییر مجری و 

آوردن سـروش صحت که از بین چهره هایی مانند اشـکان خطیبی، 

هومـن سـیدی و محمدحسـین میثاقی انتخاب شـده بـود این پیام 

بـه مخاطبـان منتقـل شـد کـه قـرار اسـت بـا یـک کتاب بـاز متفاوت 

روبـه رو شـوند. ایـن تفـاوت از دکـور و مجـری و میهمان هـا در فصـل 

دوم شـروع شـد و تـا فصـل پنجـم آن ادامه داشـت. 

کتاب بـاز دیـده می شـود و خوب هم دیده می شـود. نمونه اش دیده 

شـدن فوق العاده شـاهنامه خوانی غلط مسـعود فراسـتی بود که به 

کمـک فضـای مجـازی تعداد تماشـاگران و کنشـگرانش بیشـتر هم 

شـد. قسـمت هایی کـه مهـران مدیری، عـادل فردوسـی پور، محمد 

اصفهانی و رضا امیرخانی در آنها حضور داشتند موردتوجه بیشتری 

قـرار گرفـت و آمـار فوق العـاده ای را به خـود اختصاص دادند. مسـاله 

مهـم در همیـن دیده شـدن اسـت. برنامه های پرطرفـدار به راحتی و 

با سـرعت زیاد می توانند از جاده موفقیت منحرف شـوند و در مسـیر 

دیگـری قـدم بردارنـد. کتاب باز بـا وجود اینکه از طرف سـازندگانش 

مراقبـت فرمـی و محتوایـی زیـادی می شـود امـا مقایسـه ایـن پنـج 

فصـل نشـان می دهـد کـه اهـداف اولیـه کتاب بـاز با آنچـه در فصل 

تـازه می بینیـم تفاوت کمـی ندارد. 

کتاب بـاز از جایـی آسـیب می خـورد کـه مشـکل اساسـی کتـاب و 

کتابخوانی ماست؛ یعنی تقدم کمیت بر کیفیت و عدم یک تصمیم 

قاطـع بـرای اولویت بنـدی در ایـن بخـش مهـم. ترویـج کتابخوانـی 

چند سـالی اسـت که یکی از شـعارهای مهم وزیران ارشـاد و مدیران 

صداوسیماسـت. امـا هیـچ گاه مشـخص نشـد کـه صرفـا قرار اسـت 

میانگیـن سـرانه مطالعـه بالاتـر بـرود و اوضـاع آمارهـای ارائـه شـده 

مدیـران بهبـود پیـدا کند یا آنچه خوانده می شـود هـم اهمیت دارد. 

کتاب بـاز همـگام بـا مسـئولان تلویزیـون و دو سـه وزیـر آخـر ارشـاد 

ترجیـح داد کـه به جـای اینکـه بـه »چـه خوانـده شـود« بهـا دهـد بـه 

»چقدر خوانده شود« توجه نشان دهد و حضور میهمان هایی مانند 

گلریـز آشـپز، مسـتر تسـتر و زیبـا کرمعلـی و... در همین راسـتا بود. 

گـوش بنگاه هـای اقتصـادی در حـوزه نشـر تیـز اسـت تـا ببینند چه 

عاملی باعث فروش بالایشـان می شـود و به سـرعت سـراغ آن بروند. 

کتاب بـاز توانسـته بـه کمـک حضـور چهـار سـاله خـود تبدیـل بـه 

مرجعـی بـرای مـردم و نـه همـه اهالی کتاب شـود و همین نکته آفت 

بزرگی اسـت. بعضی از اپلیکیشـن های تخصصی کتاب، بخشـی را 

به عنـوان »کتاب های معرفی شـده در کتاب بـاز« راه اندازی کرده اند 

که خروجی شان پرفروش شدن کتاب های ترجمه و تالیف سطحی 

و عامه پسـند اسـت. داسـتان ها یا کتاب های روانشناسـی که صرفا 

باعـث سـرگرمی هسـتند و محتـوای چندانـی ندارنـد. مرجع شـدن 

و برنـد شـدن یـک برنامـه و تـداوم ایـن موفقیـت نیـاز بـه سـلامت و 

تخصص سـازندگانش دارد. 

مشـکل »کتاب بـاز« مخاطبان کمش نیسـت، اتفاقـا مخاطبان زیاد 

ایـن برنامـه باعـث می شـود تـا علاقه منـدان و فعـالان حـوزه کتـاب 

احسـاس خطـر کننـد کـه مبـادا ایـن جلوه گـری، باعـث افزایـش 

سـرانه مطالعـه بـدون توجـه بـه کیفیـت کتاب هـا شـود. یـک کتاب 

خـوب می توانـد در زندگـی افـراد تاثیر داشـته باشـد و معیاری باشـد 

بـرای بالابردن سـلیقه کتابخـوان در انتخاب کتاب هـای بعدی اش. 

تجربـه سـال های اخیـر نمایشـگاه های کتـاب و طرح هـای فصلـی 

کتـاب نشـان می دهـد کـه نیازمنـد توجـه بیشـتر بـه چـه خوانـدن 

هسـتیم تـا چقـدر خواندن. 

در میـان همـه برنامه هـای سـرگرم کننده شـبکه 

نسـیم، »کتاب  بـاز« در سـال های اخیـر توانسـته 

ع  اسـت بـا ترکیبـی متفـاوت سررشـته موضـو

کتـاب و کتابخوانـی را در میـان همـه برنامه های 

تلویزیـون به دسـت بگیرد. ایـن برنامه با رویکرد و 

محتوایـی متفـاوت از آنچه تـا پیش از آن به بحث 

کتـاب پرداختـه شـده بـود بـه ترویج فرهنـگ مطالعه و کتابخوانـی پرداخت و توانسـت در مدت زمان 

کوتاهـی جمـع زیـادی از بیننـدگان تلویزیـون را بـه خود جـذب کند. در فصل هـای آغازین، کتاب باز 

سـلبریتی زده شـده بـود و جمـع زیـادی از بازیگـران و ورزشـکاران و خواننده هـا بـه ایـن برنامـه دعوت 

شـدند کـه شـاید خیلـی از آنهـا به واقـع کتابخـوان هـم نبودنـد امـا بـه دلیـل چهره بـودن و محبوبیت 

بـه برنامـه دعـوت شـدند. امـا بـه مـرور در فصل هـای بعـد برنامه سـازان مسـیر خـود را پیـدا کردند و با 

دعـوت از میهمانـان کارشـناس حـوزه کتـاب، نویسـندگان و شـاعران و مترجمـان بـار محتوایـی آن را 

افزایـش دادنـد. البتـه انتخـاب امیرحسـین صدیق برای شـروع برنامه کتاب باز به عنـوان یک بازیگر 

کم حاشـیه و محبـوب و سـپس انتخـاب سـروش صحـت به عنـوان یـک بازیگر، نویسـنده و کارگردان 

کـه در دنیـای سـینما بـه کتاب بـاز بـودن معـروف اسـت نشـان دهنده علاقه منـدی سـازندگان ایـن 

برنامـه بـه حضـور چهره هـای سـینمایی اسـت؛ حتی اگر تجربه اجرا نداشـته باشـند. بایـد قبول کرد 

کـه کتاب بـاز خـارج از چارچوب هـای تعریف شـده بـه دنیـای کتـاب قـدم گذاشـته اسـت و موفقیت 

نسـبتا خـوب آن نشـان می دهـد اگرچـه حضـور چهره هـای معـروف تـا حـدودی در جـذب مخاطب 

موثـر بـوده امـا بایـد دیـد آثـار حضـور آنهـا در برنامـه و گپ وگفـت دربـاره کتـاب هـم بـر کتابخـوان 

کـردن مخاطبان شـان اثـر داشـته اسـت یـا نـه. اما اینکـه کتاب باز تا چـه میزان با حضـور چهره های 

شـاخص سـینمایی، موسـیقی و ورزشـی توانسـته بـه ترویـج فرهنـگ مطالعـه کمـک کند یـا تغییر و 

تحـول فرهنگـی مناسـبی بـه وجـود آورد و جامعـه را به سـوی ارزش ها و اعتقـادات و باورهای صحیح 

مثـل کتابخوانـی هدایـت کنـد هـم چندان مشـخص نیسـت. در ایـن میان باید گفت نبـود کتاب در 

سـبد مصرفـی خانـواده  یکـی از موانـع اصلـی برنامه ریـزی بـرای ترویج فرهنـگ کتابخوانـی طی این 

سـال ها بـوده اسـت و برنامه هایـی از جنـس کتاب بـاز وظیفـه دارنـد کتـاب را در فهرسـت نیازهـای 

ضـروری خانـواده قـرار دهنـد. از آنجایـی کـه تلویزیـون یـک ابـزار رسـانه ای و ارتباطـی پرکشـش و 

جـذاب بـرای همـه سـنین اسـت و به طـور طبیعـی بعـد سـرگرمی آن بر دیگـر بعدهایش فزونـی دارد، 

فرهنگ سـازی در حـوزه مسـائل زیربنایـی و اساسـی بایـد در دسـتور کار برنامه هایـی مثـل کتاب بـاز 

باشـد. برخی کارشناسـان معتقدند برنامه های تلویزیونی ای که به معرفی و نقد کتاب می پردازند یا 

با برنامه سـازی های متفاوت به بحث کتاب و کتابخوانی نگاه دارند همچنین سـریال ها و مسـابقات 

کتابخوانـی فرهنـگ مطالعـه را ترویـج می دهنـد، در ارتقـای فرهنـگ کتابخوانـی موثـر هسـتند. اگر 

نخواهیـم کتابخـوان نبـودن مـردم در سـال های اخیـر را بـه گردن شـبکه های مجازی و فراگیر شـدن 

اینترنـت بیندازیـم بایـد بگوییـم کمرنـگ شـدن نقـش کتاب در رسـانه ملـی به خصـوص در تلویزیون 

ازجملـه عوامـل آن بـوده اسـت. ایـن سـال ها در فیلم هـا و سـریال های پرمخاطـب تلویزیونـی چنـد 

کتابفـروش و ناشـر دیده ایـم؟ در پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد گفـت بـه جز سـریال کتابفروشـی هدهد 

کـه بـه موضـوع فـروش کتـاب می پرداخـت، مـرگ تدریجـی یـک رویا کـه زندگـی درام یک نویسـنده 

و ناشـر را بـه تصویـر می کشـید یـا سـریال کیمیـا کـه بـه صـورت حاشـیه ای بـه بحـث نشـر و کتـاب 

می پرداخـت، همچنیـن سـریال بچـه مهنـدس کـه کتـاب را بهترین دوسـت کـودکان معرفی می کرد 

دیگـر کـدام سـریال ها بـه موضـوع کتـاب و جایـگاه و اهمیـت آن پرداختنـد یـا کـدام برنامـه ترکیبی 

بـه بحـث ترویـج کتـاب و مطالعه پرداخته اسـت؟

بـار دیگـر ایـن سـوال مطـرح اسـت کـه حضـور چهره هـای سـینمایی، ورزشـی و اجتماعـی در ایـن 

برنامـه اگرچـه بـرای مخاطبـان جـذاب بـوده امـا آیا اثرگـذار هم بوده اسـت؟ هرچند دسـت اندرکاران 

ایـن برنامـه در انتخـاب میهمانـان خـود دقـت می کننـد و اغلـب آنهـا افـراد کتابخـوان هسـتند اما آیا 

صـرف کتابخـوان بـودن و مشـهور بـودن می توانـد مخاطـب را بـه سـمت مطالعـه تشـویق کنـد و ایـن 

حضـور عاملـی بـرای تبلیـغ فرهنـگ کتاب اسـت؟ پاسـخ بـه این سـوالات نیازمند پایـش و تحقیقات 

میدانـی اسـت کـه طبیعتـا دسـت یافتن به آن کار آسـانی نیسـت و نمی تـوان به طور قطـع تاثیرگذار 

بـودن یـا نبـودن آن را رد یـا تاییـد کـرد امـا اکنون که در اولیـن روز از هفته کتاب قـرار داریم می توانیم 

بـا یـک برنامـه بلندمـدت از ظرفیت هـای بالقـوه صـدا و سـیما اسـتفاده کنیـم و در چنـد سـریال 

پربیننـده، ازجملـه سـریال های مـاه مبـارک رمضـان، نـوروز، دهـه فجـر و... از فیلمنامه نویسـان 

بخواهیـم کتابخوانـی، خریـد کتـاب یـا هدیـه دادن کتـاب را در برنامه ها بگنجاننـد. در این بین مرور 

تجربیـات موفـق جهانـی بـرای حضـور کتـاب در تلویزیـون هـم خالـی از لطـف نیسـت؛ دولـت برزیل 

در ایـن زمینـه در برنامـه ای بـا عنـوان »مطالعـه یعنـی زندگـی کـردن« اشـعار و قطعاتـی از رمان هـای 

خـوب را در قالـب تبلیغـات و آگهی هـای تجـاری تـدارک دیـد کـه طبـق آمـار کتابخانه هـای برزیـل 

پـس از ایـن تبلیغـات تعـداد کتاب هـای امانـت گرفته شـده از کتابخانه هـا افزایـش یافتـه اسـت. 

 در پایـان بایـد گفـت در تلویزیـون بـه غیـر از خوانـش بخش هایـی از یـک کتـاب توسـط بازیگـران و 

کتـاب ٤ و چنـد برنامـه محـدود دیگـر جـای چنین برنامه ترکیبـی در حوزه کتـاب و کتابخوانی خالی 

بـود؛ برنامـه ای کـه بتوانـد بـا افـراد مختلفـی از جامعـه ارتبـاط برقـرار کنـد، کتـاب را میهمـان جعبـه 

جادویـی خانه هـا کنـد و مطالعـه و کتابخوانـی را یـه یـک عـادت بـرای خانواده هـا مختلـف تبدیـل 

کنـد. امـا بایـد بدانیـم اگرچـه اهالـی تلویزیـون طی سـال های اخیر با سـاخت برنامه هـای ترکیبی و 

گفت وگومحـور و دعـوت از سـلبریتی های حوزه هـای مختلـف، برنامه هایشـان را پربازدیـد کردنـد اما 

انتظـار مـی رود کتاب بـاز کـه بـه دنبـال ترویـج فرهنگ سـازی در حوزه کتاب اسـت نگاهـی دوباره به 

نقشـه حرکـت خـود داشـته باشـد و پـا جای پـای آنهـا نگذارد. 

اواخـر سـال گذشـته و   -١

پـس از شـیوع کرونـا یکـی از 

سـلبریتی ها کـه جـز یکی دو 

مورد، دیگر در فیلم یا سریال 

قابل توجهـی بـه ایفای نقش 

نپرداختـه، در صفحـه خـود 

در یکـی از شـبکه های اجتماعـی، تصویـر کتـاب »هسـتی و زمـان« اثـر مارتیـن هایدگـر، اندیشـمند 

و فیلسـوف برجسـته آلمانـی را بـه اشـتراک گذاشـت و هشـتگی بـا ایـن محتـوا زد کـه: »کتـاب خوب 

بخوانیـم«. بـرای عکاسـی از ایـن کتـاب، آن سـلبریتی فضـای بسـیار لوکسـی را نیز سـاخت؛ در کنار 

کامپیوتری با نشـان یکی از برترین شـرکت های تولید کننده کامپیوتر و لپ تاپ و موبایل آمریکایی. 

٢- ایـن سـال ها بـا توجـه بـه پاییـن آمـدن سـرانه مطالعـه در ایـران، بسـیاری از فعـالان فرهنگـی بـا 

دادن مرجعیـت اجتماعـی بـه سـلبریتی ها تـلاش کردنـد تا آنهـا را وارد حوزه فرهنگ سـازی و نهادینه 

کـردن مطالعـه در کشـور کننـد. بـه همیـن دلیـل نیـز بسـیاری از برنامه سـازان تلویزیونـی بـا دعـوت 

از سـلبریتی ها و تهیـه کلیپ هایـی از آنـان تـلاش کردنـد بـه تبلیـغ کتابخوانـی بپردازنـد. اما تناقض 

مهمی در این میان وجود دارد: آیا اصولا ملتی که کتابخوان باشـد مرجعیت اجتماعی سـلبریتی ها 

را می پذیـرد؟ سـوال مهـم اینجاسـت کـه آیـا سـلبریتی در ایـن نقـش قـرار اسـت خـود را فـدا کند؟ به 

عبارتـی آیـا او می خواهـد جامعـه کتابخـوان شـود تـا مرجعیـت اجتماعـی همـان سـلبریتی را بـه زیر 

بکشـد و نفـی کند؟

٣- سـلبریتی بـه حکـم سـلبریتی بودنـش سـلوکی نمایشـی دارد. او بالـذات ناچـار اسـت تـا مـدام 

دال هایـی را از زندگـی خـود بـه میـان عامـه مـردم و مخاطبـان صـادر کنـد تـا کمـاکان بمانـد. مهـم 

ایـن وجـه نمایشـی زندگـی اش اسـت. ایـن وجـه نمایشـی اتفاقـا در زمینـه کتـاب هـم خـود را نشـان 

می دهـد. بـرای معرفـی یـک کتـاب بایـد آن اثـر را ابتـدا به طـور کامل مطالعـه کرد. به روایت نخسـت 

رجـوع کنیـم؛ سـوال اینجاسـت کـه آیـا آن سـلبریتی »هسـتی و زمـان« را کامـلا مطالعـه کـرده و بعـد 

اقـدام بـه معرفـی آن کـرده اسـت؟ اگـر آن را خوانده بود به معرفی آن اثر در صفحه اش در شـبکه های 

اجتماعـی می پرداخـت؟

آیـا کتابـی فلسـفی، آن هـم شـاهکار قـرن، بـرای مطالعـه عموم مناسـب اسـت؟ البته نمی تـوان حد 

و مـرزی در نظـر گرفـت، امـا قاعدتـا کتابـی کـه بایـد بـرای فهمـش همراه با اسـتاد خوانده شـود برای 

معرفـی بـه عمـوم مناسـب اسـت؟ آیـا همـه امـکان دسترسـی بـه اسـتاد را دارنـد؟ آیـا دانشـجویان و 

اهالی فلسـفه از زمره فالوورهای آن سـلبریتی هسـتند و او خواسـته آن کتاب را به آنها معرفی کند؟!

حـال ایـن یـک مـورد بـه معرفـی کتابی فلسـفی پرداخت که خود بـه احتمال زیـاد آن را مطالعه نکرده 

اسـت؛ سـوال مهم تـر ایـن اسـت کـه دیگر سـلبریتی ها چـه آثاری را بـرای فرهیخته نشـان دادن خود 

معرفـی می کننـد؟ صفحه هـای بسـیاری از آنهـا پـر اسـت از معرفـی کتاب هـای روانشناسـی بازاری. 

آیـا مطالعـه هـر کتابـی در بـالا بردن سـرانه مطالعه مفید اسـت و ضـرورت دارد؟

همـه اینهـا سـوالاتی اسـت کـه بایـد در بهـا دادن بـه سـلبریتی ها پاسـخ داده شـود. در دوره ای مـد 

شـده بـود کـه برخـی رمان هـای عامه پسـند و بازاری به کرات توسـط سـلبریتی ها معرفی می شـدند، 

رمان هایـی کـه چیـزی بـه مخاطـب اضافـه نمی کردنـد. آیـا بـالا بـردن سـرانه مطالعـه بـه هـر بهایـی 

ضـرورت دارد؟

البتـه از همـه ایـن مسـائل مهم تـر ایـن اسـت که کـدام پژوهش و پالایـش اجتماعـی صورت گرفته که 

نشـان می دهـد عامـه مـردم بـا پذیـرش مرجعیـت اجتماعـی سـلبریتی ها گـوش بـه حـرف آنهـا برای 

مطالعـه می دهند؟

آیـا پژوهـش و پالایشـی صـورت گرفتـه مبنی بـر اینکـه آمـار مطالعـه پـس از ورود سـلبریتی ها بـه ایـن 

عرصـه تغییـری پیـدا کرده اسـت؟

 ٤- مسـاله ایـن اسـت کـه حتـی اگـر آمـار مطالعه بالاتر هم رفته باشـد اما تثبیـت مرجعیت اجتماعی 

سـلبریتی ها مضراتی دارد که چنین فوایدی مقابل آن مضرات هیچ اسـت! این بحث مفصلی اسـت 

کـه در ایـن مقـال نمی گنجـد، امـا مثـلا بـا توجـه به ذات سـلبریتی یکـی از مضرات تثبیـت مرجعیت 

اجتماعـی آنهـا انداختـن عامـه مـردم بـه مصرف گرایی و مسـابقه منحط مصرف اسـت. درنهایت باید 

اشـاره کـرد سـلبریتی تعریـف خـاص خـود را دارد و بزرگان عرصه هنر ازجمله اسـتاد علـی نصیریان را 

که انسـانی اندیشـمند با کارنامه ای درخشـان اسـت، نمی توان در زمره سـلبریتی ها محسـوب کرد. 

بنابرایـن، هرچنـد ممکـن اسـت ورود سـلبریتی ها در موضـوع تبلیـغ کتابخوانـی و به طـور خـاص 

حضورشـان در برنامه هـای مختلـف رسـانه ملـی بـا هـدف ترویج فرهنـگ کتابخوانی فوایدی داشـته 

باشـد، امـا بایـد بـرای فرهنگ سـازی امـر مطالعـه بـه روش هـای دیگـری فکـر کرد. 

٥- سـازمان صـدا و سـیما تـا اواخـر دهـه هفتـاد، سـلبریتی محور نبـود. بسـیاری از بـزرگان اندیشـه 

ایـران بـه تلویزیـون راه داشـتند و در بهتریـن سـاعات بـه بیـان سـخن می پرداختنـد. کتاب هـای 

متنـوع بسـیاری نیـز در ایـن برنامه هـا معرفـی می شـد. از اوایـل دهـه هشـتاد، سیاسـت بهره گیـری 

از سـلبریتی ها و دادن مرجعیـت اجتماعـی بـه آنهـا شـروع شـد و ایـن میـزان اهمیـت دادن بـه آنهـا 

باعـث شـد حتـی بعدهـا آنهـا در زمینه سیاسـت نیز شـروع به سخن سـرایی کننـد و قس علی هذا... 

بالطبـع همان طـور کـه اشـاره شـد از ایـن اشـخاص بـرای برنامه هـای کتاب محور هم اسـتفاده شـد 

کـه متاسـفانه وجـه نمایشـی بـه آن بخشـید. شـاید یـک دلیـل اینکه کتاب بـرای ما مهم نمی شـود، 

همین نهادینه کردن وجه نمایشـی آن باشـد. کتاب باید برای ما تبدیل به یک مسـاله شـود، وقتی 

مسـاله شـد آن وقـت همیشـه و همه جـا همـراه مـا خواهد بـود. کتاب خواندن از سـر بی مسـاله گی، 

کتـاب خوانـدن نیسـت و شـاید سـرانه مطالعـه را بـالا ببـرد، امـا چیـزی بـه جامعـه اضافـه نخواهـد 

کـرد. برنامه سـازان تلویزیونـی بایـد بـه ایـن مهـم فکـر کننـد کـه چگونـه می تـوان کتـاب را تبدیل به 

یـک »مسـاله« کـرد؟ اگـر بـه این فکـر کنند آنـگاه بهره گیری از سـلبریتی ها در زمینه فرهنگ سـازی 

بـرای مطالعـه خـود بـه خـود بـدل بـه یـک ایـده ناکارآمد می شـود. البتـه نمی خواهم در ایـن متن از 

برنامـه ای بگویـم کـه بـرای کتـاب در پخـش اسـت و قضاوتـی داشـته باشـم. مطمئنا سـازندگان این 

برنامـه در حـال تـلاش هسـتند تـا بهتریـن را بـرای مخاطبان شـان آمـاده کنند اما برای مـن به عنوان 

یـک مخاطبـی کـه همیشـه بـا کتـاب سـروکار دارم. بیشـتر همـان کتـاب لـذت دارد تـا وجـود یـک 

بازیگـر و هنرمنـد معروف. 
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